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دنیا را بدهم اما پدرم باشد

اگرچه مهـدی، موقع شـهادت پدر فقط 4 سـال داشـته اما 

آخریـن خداحافظـی پدر بـا همسـر و فرزندانـش در آخرین 

اعـزام بـه جبهـه را در تصویـری کودکانـه در خاطـر دارد و 

حتی لحظـات وداع بـا پیکر پـدر در معراج شـهدای مشـهد 

را هم به یاد مـی آورد. می گوید لحظـه خداحافظی با پدرم 

در آخریـن اعزامش، تـا امروز و برای همیشـه با مـن خواهد 

بـود. آن لحظـه همچـون تصویـری باشـکوه در ذهنـم نقش 

بسته اسـت، چون پس از آن فقط توانسـتیم پیکرش را پس 

از شـهادت ببینیم.

امروز پای صحبت ها، درددل ها و خاطرات مهدی صابری 

وحید، فرزند 43 ساله شهید علی اکبر صابری وحید، از 

شهدای مخابرات مشهد نشستیم و دل شستیم به مرور 

حماسه یکی دیگر از سربازان فداکار وطن. شهید علی 

اکبر صابری وحید هنگام شهادت 34 ساله بــوده و 6 

فرزند هم داشته است. او سال 1364 در جبهه مریوان 

کردستان بر اثر اصابت مستقیم سیمینوف به شهادت می 

رسد.»داوود« فرزند ارشد خانواده که پس از شهادت پدر، 

فقط 15 سال دارد، فداکارانه و همچون یک پدر دلسوز، 

مسئولیت 5 خواهر و برادرش را به دوش می کشد، سال 

1402 با آثاری 

از مــجــروحـیـت 

از دوران دفــاع 

ــرای  ــدس، ب ــق م

همیشه به دیدار 

پدر می شتابد و 

رخت از این دنیا 

برمی بندد.

آخرین شب چله   ●●
 مهدی از آخرین دیدار پدر با خانواده واقوام و خویشان 

در یک مهمانی شــب چلــه می گویــد: »پــدرم آن جا به 

همه خانواده یعنی عمه، خاله، دایــی و... گفت که این 

آخرین دیدار ماست.« در واقع پدرم همه اقوام را دعوت 

کرده بود که بــه نوعی با همــه خداحافظی کنــد. از آن 

شب، شاید باورتان نشود، در همه شب های چله، پدرم 

و تصاویــر آن شــب خداحافظی جلوی چشــمانم ظاهر 

می شود.

مهــدی مــی گویــد: عکس هــای آن شــب چله 

هم هنوز هســت که همه خانواده دور هم 

جمع شــدیم. طبیعتــا مــن آن موقع به 

دلیل سن و ســال کم، آن طور که باید 

جزئیاتش را به خاطر ندارم و نمی دانم 

وقتی پدرم می گوید، این آخرین دیدار 

ماســت، اعضای خانــواده چه واکنشــی 

نشــان دادند. اما از صحبت ها و خاطراتی که 

بعدها شنیدم، انگار همه در نوعی شوک فرو می روند.

نامه های پدر   ●●
مهدی از نامه های به یادگار مانده از پدر برایم می گوید: 

غیر از وصیــت نامه، از پدرم چند نامه کــه از جبهه برای 

مادرم می فرســتاده برایمان به یــادگار مانده، پدرم در 

این نامه ها خطاب به ما بارها خواسته بود که در نبودنش 

به مادر و بــرادر بزرگ مان احتــرام بگذاریــم. به داوود 

برادرم، بارها گفته اســت که تــو مرد خانه من هســتی 

و حواســت به خواهــران و برادرانت باشــد. مــن خودم 

همیشــه این توصیه پدرم یعنی احترام به بزرگ ترها را 

سرلوحه زندگی ام قرار داده ام.

توصیه پدر به سوره واقعه   ●●
نامه های شــهید صابری وحید به اعضای خانواده، یک 

توصیه قرآنــی هم دارد. مهــدی می گویــد: همان طور 

که می دانید قرائت ســوره واقعه، پس از نماز مغرب، از 

توصیه هایی است که در آیین و آداب اسلام به آن تاکید 

شده است. پدرم خودش به این توصیه عمل می کرد و در 

یکی از نامه هایش به فرزندانش توصیه کرده که هرچه 

در دنیا و آخرت می خواهید، با عمل به این توصیه قرآنی 

محقق می شود.

بغض های مهدی   ●●
و  خواهــران  و  مهــدی  فــراق  اگرچــه 

برادرانــش بــا پدر حــالا عمــری حدود 

40 ســال دارد، امــا ایــن دلیــل نمی 

شــود کــه او دلتنگ پــدر نباشــد. از او 

یک پرســش فرضی می پرســم که اگر 

همین حالا »پــدر« را ببینی واکنش تو در 

برابر او چه خواهد بود؟پاســخ می دهد: نمی 

دانم واکنشــم چه خواهد بود اما قطعا واکنشــی اســت 

که معنایش بیــان بالاترین درجه دوســت داشــتن پدر 

است. یعنی معنای واکنش من به پدرم دوست داشتن 

بی نهایت اوســت. من امروز حاضرم در این دنیا چیزی 

نداشته باشم اما او باشد.

من این جمــات و احساســات مهــدی را از میان بغض 

فروخورده اش می شنوم. می گوید: در همه این نزدیک 

40 سال نبودنش به ما خیلی سخت گذشت. نه تنها به 

من، بلکه بــه همه اعضای خانواده ام ســخت گذشــت، 

چون ما شرایط ویژه ای را در نبود پدر و در مواقع مختلف 

و پیچ و خم های زندگی پشت سر گذاشتیم.

پدرم حلال مشکلاتم   ●●
او امروز، پدرش را همچون یک مونس و شنونده درددل ها و مشکلاتش می داند. مهدی می 

گوید: هر وقت در زندگی به مشکل و چالشــی برخورد می کنم، اولین کسی که حرف دلم را 

برایش تعریف می کنم، پدرم است. ضمن این که هر هفته سر مزارش در بهشت رضا)ع( حاضر 

می شــوم و با او درددل می کنم. این طور بگویم، خیلی زیاد دلم برایش تنگ می شود و برای 

این که حالم خوب باشد هر هفته باید به مزارش بروم.

نام و نقش ماندگار صابری وحید   ●●
علی اکبر صابری وحید، رزمنده بسیجی بیسیم چی و تک تیرانداز مشهدی هنگام شهادت 

34 سال دارد، او 30 بهمن 1330 در مشهد متولد شــد و چهارم اسفند 1364 در مریوان 

استان کردستان و در جریان عملیات والفجر9 ، این دنیا را برای همیشه به قصد آسمان ترک 

کرد. او 6 فرزند به یــادگار می گذارد و مهدی که با خاطرات و دل گفته هایش بیشــتر آشــنا 

شدیم، فرزند پنجم این شهید والامقام است. تصویر این شهید، امروز بر دیوارنگاره مخابرات 

سپاه در چهارراه خیام مشهد، توسط احمد منصوب از هنرمندان برجسته کشور نقاشی شده 

ضمن این که یکی از ساختمان های مرکز مخابرات مشهد نیز در بولوار فردوسی این شهر به 

نام این شهید نام گذاری شده است. 
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

   فرزند شهید »علی اکبر صابری وحید« ما را به دنیای دلتنگی ها
 خاطرات و حماسه پدرش برد که سال 64 در مر یوان  به آسمان پرواز کرده است  

جانباز داوود صابری وحید

نقاشی : احمد منصوب


